
____________________________  

�  12/9/1389: تاريخ پذيرش   2/12/1388: تاريخ دريافت � � � � � �� � � 	 
�dadkhah � 
 � � @yahoo.com     
fatemeh_saadouni@yahoo.com 

  1389پاييز و زمستان  - شمارة سوم، )پژوهشي - علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجلة زبان و ادبيات عربي 
  

  )، نويسنده مسؤولمران اهوازچدانشگاه شهيد  زبان و ادبيات عربيگروه  دانشيار(حسن دادخواه دكتر 

  )د چمران اهوازدانشگاه شهي زبان و ادبيات عربيدانشجوي دكتري (فاطمه سعدوني 

  

  ∗∗∗∗به تاريخ ادبيات عربي يمشاهير خاورشناسشيوه هاي پردازش 

      چكيده

شناسـان  خاور با گذري بر مطالب و موضوعات موجود در كتاب هاي دسته اي از ، نوشتاردر اين 
 مـورد بررسـي  ، آنانو شيوه كار  فكري سبك تاريخ ادبيات نويسي وگرايش ؛پيرامون ادبيات عربي 

هـاي   اهبه ما كمك مي كند تا ديـدگ ، شناخت روش كار آنان در اين زمينه.قرار گرفته است يوارزياب
در مطالعات خاورشناسـان؛   "تاريخ ادب عربي "ويژه ايشان را بهتر بشناسيم و ضمن درك جايگاه 

قابـل   نكتـه مهم تـرين   .سهم و نقش آنان را در شناخت درست از گذشته ادب عربي ارج بگذاريم
براي نمونـه   .مي باشد ادب عربي دوره هاي بندي تقسيم ناسان درشخاور يوه ش، اين بارهتوجه در 

بسـنده  آثـار آنـان    نويسندگان و شاعران ونام آوردن  به بيان دوره هاي ادبي وتنها ، كارل بروكلمان
تـاريخ  ، طـب ، حكمـت ، فلسـفه ، اين دوره ها مانند فقهدر  جبلكه به بررسي علوم راي ؛است نكرده

 تنها بـه مطالعـه وتحقيـق آثـار    ، شناساني مانند گنزالسخاور حالي كه  در . پرداخته استنيز لام اس
و كوشش خود را بر روشن كردن جزيي ترين نكـات ادبـي در دوره    اند پرداخته يك دورهدر  آدبي

                                                             .اندمورد نظر متمركز كرده 

                                                
اـن و    . بود "جايگاه تاريخ ادبيات عربي در مطالعات خاورشناسان معاصر "نام پيشين اين مقاله ∗ هم زمان با بررسي علمي آن در دفتر مجلـه تخصصـي زب

اـ    "قاله با نام م مقاله ديگري به زبان عربي از نويسندگان، ادبيات عربي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد  "دور المستشرقين في اللغـه العربيـه و آدابه
بـب وجـود            . در شماره دوم مجله عربي دانشگاه اصفهان به چاپ رسيد اـت عربـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـه س اـن و ادبي مسؤولان محتـرم مجلـه زب

اـن بـه جهـت       . ندهاي مقاله شد خواستار بيان روشن مطلب در پانوشت، همپوشاني مختصري در مطالب دومقاله پـاس از ايش در توضيح مطلـب ضـمن س
اـني دارنـد      ، آنهم به حجم يك صـفحه  ، شوم كه آن دو مقاله تنها در يك موضوع فرعي يادآور مي، دقت و احساس مسئوليت علمي اـ حـدودي همپوش ت

يـش روي شـما قـرار     ، نام اين مقالـه ، اين دو مقالهبراي جلوگيري از پيش آمدن هر گونه شبهه براي خوانندگان . كاملا متفاوتند، ولي در ديگر مطالب كـه پ
    .تغيير يافته است "شيوه هاي پردازش مشاهير خاورشناسي به تاريخ ادبيات عربي "به ، دارد
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 . شيوه هاي دسته بندي تاريخي، ، پژوهشگران غرب، ادبيات عربي ختاري :ها  واژهليدك
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  مقدمه

فرهنگـي   و پژوهش در ميراث ادبـي  شناسان با اهداف وانگيزه هاي گوناگون به مطالعه وخاور 
زبـان و   .اصلي ترين انگيزه وهـدف آنـان در ايـن مطالعـات بـود     ، انگيزه علمي.شرق پرداختند

اي در آن انجـام دادنـد    شناسـان مطالعـات گسـترده   خاور ي از رشته هايي است كه ادبيات عرب
تـأليف ونشـر بـه    ، تحقيق وتصحيح آثـارِخطي ، نه هاي ترجمهوآثار گرانبها وارزشمندي در زمي
علمـي   راين اسـت كـه آثـا   ، روي آوردن آنان به اين رشتهدليل .جهان علم وادب عرضه نمودند

شناسـان بـزرگ   خـاور  رودي پـارت از   .تأليف يافته اسـت ن عربي بيشتر به زبا، ميتمدن اسلا
منـابع عربـي را    نخست مطالعه، يما در مطالعات كشورهاي شرق«:در اين باره مي گويد ، آلمان

 ي وفهم آثارعربي در زمينـه يآغاز نموديم زيرا براي فهم منابع دين اسلام اصلي ترين راه را آشنا
در ميـان  . )81 :1982، حمـدي زقـزوق  ( ».ي مـي دانسـتيم  وفرهنگ، تاريخي، هاي مختلف ادبي

تاريخ ادبيات پيرامون هاي آنان  پژوهش، شناسان در زمينه ادبيات عربيخاور هاي علمي  فعاليت
كـه در مراكـز شـرق شناسـي كمتـر      مي توان گفت  واي برخوردار است  عربي از جايگاه ويژه

اسـان آن مركـز در موضـوع تـاريخ     شنخـاور  سه كتاب توسط يا كه دست كم دو است  مركزي
 ايـن .وشي نوين وعلمي استر، روش آنان در تدوين اين كتابها. باشد نشده ادبيات عربي نوشته

در  بـه عنـوان الگـويي    نويسندگان ساير كشورها واز جمله كشورهاي عربي بعد ها براي، روش
  . قرار گرفت مورد توجه تدوين كتابهاي تاريخ ادبيات

   در حوزه تاريخ ادبيات نويسيو روش كار آنان  معاصر ناسانشخاور آشنايي با 

  1كارل بروكلمان 

دبي واآثار تاريخي  شناسان از نظر تأليفخاور پر كارترين  كارل بروكلمان از نام آورترين و
 اي هويـژ  شناسـان از جايگـاه  خاور ن ديگر تأليفات او از نظر دقت وعمق مباحث در ميا .است

                                                
آثار فراواني در باره شرق دارد كه از جملة آنها زبان شناسي وشناخت . در آلمان متولد شد) 1956-1868(بروكلمان  -1

  .)1995:67مطبقاني، (  ربي وتاريخ اسلام است ولي مهمترين اثر او تاريخ ادبيات عربي استلهجه هاي قديم ع
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فـزون بـر   ا، وي درايـن كتـاب   .است »تاريخ ادبيات عربي«ن اثر اوكتاب مهمتري .استبرخوردار
وتـاريخ اسـلام نيـز پرداختـه     فقـه  ، قرآنتي چون ادبيات عربي به موضوعا موضوعپرداختن به 

ودر ايـن  دارد  عصر نزول قـرآن  در كتاب اشاره اي به شعر وادب اول در جلد بروكلمان. است
شـعر  «:مي گويد ثابت انصاري اشاره مي كند ودر اين باره ميان به شعر شاعراني مانند حسان بن
يل اينكه اشـعار او در  وتنها به دلنيست چنداني برخوردار حسان از نظر ارزش شعري از زيبائي 

: 1991، احمد سـمايلو فيـتش  ( ».سروده شده بود مورد توجه قرار گرفت) ص(اكرم مدح پيامبر
بـر پـرداختن بـه اشـعار وادب عصـر جـاهلي        عـلاوه ر جلد اول كتاب يـاد شـده   د وي). 318

به شرايط اعتقادي مردم شبه جزيره عربسـتان در زمـان   ، اجتماعي اين دوره، ووضعيت تاريخي
آن روزگـار   نزول قرآن وظهور اسلام نيز اشاره كرده وتأثير قرآن را در همة ابعاد زنـدگي مـردم  

دادي شـاعران  تع ـاز  پـردازد و سپس به عصر اموي مي  بروكلمان .داده است مورد بررسي قرار
بـن    جميـل ، قيس بن ملـوح ، قيس بن ذريح، عبداالله قيس الرقيات، ابي ربيعه بناين دوره مانند عمر 

اخطل وجرير ياد مي كند وآنان را از بزرگترين شاعران ايـن  ، فرزدق، والاحوص، العذري معكر
، شـاعران احـزاب سياسـي    از، عصر امـوي  در ادامه طبقه بندي شاعران وي .مي شمرد دوره بر

 وراويـان از خوارج وهمچنين تعدادي از سيره نويسـان   هقطري بن فجا، مانند عمران بن حصين
حمـاد الراويـه   ، محمد بن سـيرين ، كعب الاحبار، مانند عبيد بن شريد الجرهمي را ونويسندگان

از ادبيـات  بـه دوره مهمـي    كتـاب  بروكلمان در جلـد دومِ  .كند معرفي مي وعبدالحميد الكاتب
 كنـد  مـي  اشاره هجري قمري 390تا 132 برابر با ميلادي 1000تا سال  750از سال  يعنيعربي 
ه بش ـ، شـاعراني از عـراق  از از شـاعران ايـن دوره    او .دوره را دورة نهضت ادبي مي نامد واين

ز اسـپس   او .آورد ميومغرب عربي را  شاعراني از اندلس نام ومي كند ياد  شام و مصر، جزيره
ابـراهيم بـن   ، بـديع الزمـان همـداني   ، حميد الكاتباين دوره مانند عبدال در نثر فني پايه گذاران

كه بيشتر به مباحـث نحـوي   به دو مكتب بصره وكوفه و  ابن عميد والصابي نام مي برد، المدبر
، مكتب اشخاصي مانند يونس بن حبيـب واز ميان بزرگان اين دو  اشاره مي كند، پرداخته بودند
ب كوفـه  از مكت مي كند و ذكررا ابو عبيد واخفش ، خليل بن احمد فراهيدي، لاءابوعمروبن الع

. ردمي ب نامرا ثعلب  ابن سكِّيت و، ابو عمرو شيباني، بيمفضَّل ضُ، نيز دانشمنداني چون كسائي
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 وي .ي كند اشاره م بن قتيبه وابو حنيفه دينوريا بزرگاني مانند بهد بروكلمان از دانشمندان بغدا
هـاي   واز گـرايش مـي پـردازد    نويسان وآثار آنان سيره مورخان و معرفي كتاب بهدر جلد سوم ِ

 بـا اشـاره بـه   ، در ايـن جلـد   وي .سخن مـي گويـد  دوره هاي مختلف ادبي  فكري نويسندگان
. مـي بـرد   نـام  مـذاهب تـرين   اماميه وعلويان به عنوان مهـم ، اسماعيليه، از زيديه، مذاهب ديني

مان بر مي آيد او بيشتر بـه ذكـر آثـار    لچنانكه از كتاب بروك«:لو فيتش در باره او مي گويدسماي
مذهب به همين دليل هم وقتي به نمونه هائي از آثار اين  و ادبي نويسندگان شيعه گرايش داشته

ز نويسندگان عـرب  ااما برخي ديگر  ).320 :همان( ».سخن مي گويد آنهابه تفصيل از  مي رسد
. اهل سنت گـرايش داشـته اسـت    ه نظرهاينقط و كه بروكلمان بيشتر به ذكر آثار ن باورندبر اي
بيـان   آشـكارا  مي دهد كه بروكلمان ديدگاه خود را در باره مذاهب ديني نشان اختلاف نظر اين

در ، ايـن روش . گرايش واقعي او در اين زمينه دقيقاً مشـخص نيسـت  ز اين رو او نكرده است 
پـرداختن  افزون بر  و در همين كتابا .شود يافت مي شناسانخاور از ديگر  بيشتر آثار بروكلمان

، مندان وفيلسـوفاني ماننـد ابـن جـوزي    به ذكر شرح حـال دانش ـ ، به موضوعات ادبي وتاريخي
  .پردازد مي و ابن حزمابراهيم موصلي ، ابن عربي، مذيتر، ابن سينا، بيهقي

  1كارلو نالينو

 از مهمتـرين .عربي استو ادبيات زبان  برشناسان خاور  مسلط ترين و ترين مطلعاز  نالينو يكي
انديشـة  «و »عـرب دانـش سـتاره شناسـي نـزد     تاريخ «، »تاريخ ادبيات عربي «آثار او مي توان به

، تـاريخ ادبيـات او   كتـاب  .بـود نيـز   قـاهره وي عضو انجمن زبان شناسي  .اشاره نمود »اسلامي
شـاگردان  در زمان تـدريس   او .يس در دانشگاه قاهره استن تدرمجموعه سمينارهاي او در زما

نـالينو در نوشـتن كتـاب     .به شمار مي رودن حسين از بارزترين آنا طهزيادي را آموزش داد كه 

                                                
فقه وعلوم  درزمينه .در ايتايا متولد شد ومطالعات شرق شناسي خود را از دوره دبيرستان آغاز نمود 1872نالينو در سال  -1

ه از دقيقترين و اصلي ترين كتابهاي خاور شناسان در اين ك مهمترين اثر او تاريخ ادبيات عربي است.آثاري دارد  دين اسلام
  .)583 :1993،بدوي.( وي مدتي در دانشگاه الازهر مصر به تدريس اين رشته اشتغال داشت. رشته است



 سومشمارة                         )سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                             46 

 

خود نيـز در زمينـه هـاي مختلـف     ، وافزون بر آن هستناد كردبه منابع ومراجع فراواني ا ياد شده
   .ترا ارائه نموده اس خود نظر شخصيتحليل و
نظـر  و كلمه ادب مي پردازد در باره  به توضيحبا استناد به منابع گوناگون؛ در اين كتابوي 

  . بيان مي كندخود را در كنار نظرات ديگران 
  :را به شكل زير تقسيم مي كند  ادبي هاي دوره» تاريخ ادبيات عربي«نالينو دركتاب   
  .دورةجاهلي تا هنگام ظهور اسلام  -1
 . ميلادي 750سال  به مي از زمان ظهور اسلام تا پايان دولت اُموياسلاـ دورةعربي  -2
 .ميلادي  1058دورةاول عباسي از سقوط بني اميه تا سال  -3
آغاز مي شود وتا سقوط بغداد به دست مغول در سال  1058دورةعباسي دوم كه از سال  -4

  .ميلادي پايان مي پذيرد 1258
 .پايان مي گيرد 1805تا سال  ز وآغا 1258دورةانحطاط ادب عربي كه از سال  -5
ميلادي همزمان با شروع حكومت محمد علـي پاشـا    1805دورةنهضت ادبي كه از سال  -6

 .تا كنون ادامه دارد آغاز و
» معلقـات سـبع   « سرايندگان  ه وبرخي از شاعران اين دور نام نالينو عصر جاهلي را با ذكر

 سخن مشـهورابو هـلال عسـكري   ن دوره به دادن اهميت شعر در اي نشانبراي او  .آغازمي كند
بـه   و كنـد  اسـتناد مـي   »ها علوم ستودعها ومآدابِ طُنبِستَها ومحكمتُ نهوخزا العربِ ديوانُ لشعرُا"

او سپس از نثر فني سـخن بـه    .اشاره مي نمايدحجاز  مناطق مختلفو شاعران زيادي از صحرا
 .كنـد  جاهلي بسيار كمتر از شعر توصيف مي ميان مي آورد ولي انتشار آن را در ميان مردم عصر

زيـرا  . شـود  يافت مـي ديدگاه بروكلمان تفاوتهاي فراواني در مقايسه با نالينو  هاينقطه نظرميان 
) ص(بروكلمان در كتاب تاريخ ادبيات خود سعي دارد قرآن را ساخته وپرداختـه ذهـن پيـامبر    

ساده هنگام سخن از قرآن با بيان سخناني  وي. منبع الهي بودن آن را انكار مي كندمعرفي كند و
در حالي كه نالينو كتـاب قـرآن را منبـع     ،مي گذرد مانند سخن از هر كتاب معمولي ديگر از آن

هـر فـرد   كـه  دانسته هاي تعداد زيادي از دانشمندان آن زمان معرفي مي كنـد بـه طـوري    الهام 
 ي توانسـت مفـاهيم وموضـوعات   م، مي كرد دانشمندي در آن زمان در هر رشته اي كه تحصيل
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، اهـل نحـو و بلاغـت   ، زبـان شناسـان   و نبايادبه باور وي  .اصلي دانش خود را از قرآن بگيرد
مباحث اصلي درس خِـود را  ها واقوام پيشين  راويان اخبار ملتتاريخ نويسان و، فلاسفه وحكما

  . از قرآن مي گرفتند
همـة   ازوبـه تفصـيل سـخن مـي گويـد      نالينو در باره شعر جاهلي وابتداي سرودن آن هـم  

از شاعران قصايد معلقات گرفته تا شـاعران   .به ميان مي آورد يشاعران اين عصر به نوعي ذكر
وي سپس تأثير قرآن را بر شعر  .كندرابيان مي اين نوع شعر صعاليك ودليل روي آوردن آنان به

  . ربي مي شناساندقرآن را عامل مهمي در گسترش وغناي ادب عوآن روز بيان مي كند 
در ايـن   وي. پـردازد  ادبيات عصر اسلامي ميبه بيان ويژگيهاي نالينو ، پس از عصر جاهلي

آورد  ابن هشام وواقدي به ميان مي، نويسندگان بزرگي مانند ابن خلدوناز  باره سخنان مختلفي
بـه سـخن ابـن     ابه عنوان مثال در ابتد .كه تاحدودي در باره ادب اين دوره با هم مغايرت دارند

در عصـر ظهـور اسـلام بـه مسـائلي از قبيـل        هـا  عرب« : خلدون استناد مي كند كه گفته است 
از سـويي ديگـر از شـيوايي كـلام قـرآن      اجبات ديني مشغول شدند و و وحي و، نبوت، توحيد

كلام خدا بسـيار  واسلوب آن نيز شگفت زده شده بودند وبه همين دليل اشعار خود را در مقابل 
در  ابن خلدون) 104 :همان( ».وا ماندند شعري كه باآن برابري كنديز مي ديدند واز سرودن ناچ

 شناسـي شعر « :در ايـن بـاره گفتـه اسـت     كهكرده استناد  عمر بن خطاباين زمينه به سخني از
تا اينكه قـرآن آمـد وشـعر    چيزي را برتر از آن نمي دانستند راب بود كه اع دانشِ گنجينة بمثابه
ا تحت الشعاع قرار داد و بيشتر مردم به اموري مانند جهـاد بـا مشـركين وكفـار مشـغول      آنان ر

بـه  در همين زمينـه  نالينو  )104: همان( .»گشتند واز سرودن شعر براي مدتي روي گردان شدند
طبقات ابن سعد وتاريخ طبري استناد مـي  ، كتاب مغازي واقدي، بيان مطالبي از سيره ابن هشام

« :مـي گويـد   نظر آنان را با ابن خلدون در اين باره مورد مقايسه قرار مي دهـد و اختلاف كند و
 ـ  العه كنيد اشعگر اين كتابها را مطاا ن دوره نقـل كـرده انـد    ر زيادي را كه ايـن نويسـندگان از اي

اگر كتابهاي قديمي ديگري مانند كتـاب الأغـاني ابـو الفـرج اصـفهاني       همچنين .خواهيد يافت
در خواهيد يافت كه شعر در اين دوره بر خلاف نظـر برخـي   كنيد  مطالعهآن را وكتابهاي مانند 

وشـاعران بـه    همچنان رشد وشـكوفائي خـود را حفـظ نمـود    ، از نويسندگان مانند ابن خلدون
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او بـا نظـر   ). 105 :همـان ( ».مشغول بودندهاي شيواوبلند  سرودن شعر وخطيبان به بيان خطابه
، عصر جاهلي كه مفـاهيمي ماننـد فخـر    در مقايسه بااين دوره شاعران  :است  اصمعي كه گفته

براي بيان شـعر نداشـتند    مضاميني، حماسه را موضوع قصايد خود قرار مي دادند، دفاع از قبيله
اگر زندگي جديد «:ودر اين باره دلايل قابل قبولي را مطرح مي كند ومي گويدمي كند  مخالفت
وبـالاخره شـهادت درراه    ديـن اعتقادات ديني ومبارزه درراه  اسلام با مفاهيمي از قبيل ةزير ساي

شـاعر   بودند كه يـك  مضامينياين دين آغاز شده بود همين مفاهيم خوداز بهترين موضوعات و
كـه ايـن دوره بـدون     به نظر مي رسـد مي توانست آنها را در شعر ِخود بياورد واين غير ممكن 

از همين جاسـت كـه   ). 106 :همان( ».شده باشدسپري  داشتن قصايد فراواني از شاعران بزرگ
 ـها رامي بينيم نالينو در تقسيم بندي دوره هاي ادبي شاعران اين دوره  ه دسـته هـاي متفـاوتي    ب

در اين تقسيم بندي شاعراني را ذكر مي كند كه درشعر خود از عقيـده وديـن    او.تقسيم مي كند
هي ديگركه ايمان نيـاورده بودنـد وبـر    وگرو د حسان بن ثابت وكعب بن زهيردفاع نمودند مانن

ازعقايد شان در مقابل اسلام دفاع نمودند ودر رثاي كشته شدگان وشرك ِخود باقي مانده بودند 
گروه ديگـري را نيـز در   نـالينو . و ضراربن الخطـاب خود شعر سرودند مانند عبداالله بن الزبعري 

شعرشـان  بـر  تـأثيري   آنانلام آوردن اين دسته بندي ذكر مي كند كه گرچه اسلام آوردند اما اس
محجن الثقفـي  وابـو  بن نويرهتمم بودند مانند مشاعراني از اهل باديه اغلب نداشت و اين گروه 

نالينو همچنـين از شـعر صـدر اسـلام اشـعار      . هائي از شعر آنان را ذكر مي كندكه نالينو نمونه 
نـالينو   .اي ادبي اين دوره مي دانـد ي بر غندليل آن راومي آورد  را) ع (ِمنسوب به حضرت علي 

از  وفراز ونشيب هاي اين دوره را مي پردازد پس از دوره اسلامي به بيان ويژگيهاي دوره اموي
   .ذكر مي كند نظر تغيير وتحولات سياسي

بر آيين مسيحيت بوده، معتقد است كه  ،ندگاننويسبرخي از در مورد اخطل كه به نظر او    
اشـعار  در  اخطـل  اين باره بيت شعري اسـت كـه  او در  دليل وده است بو شاعري مسلمانوي 
   :آورده استخود 

  والمسلين إذا ماضمها الجمع ُ    إنِّي ورب النصاري عند عيدهم
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چه از اين نمونه در شعر اخطل فراوان ديده مي شود اما نالينو بر ايـن بـاور اسـت كـه      گرا 
ري در وصف شـراب را دليلـي   اسرودن اشع صرف يو .اندك استباديه گرايش ديني نزد اهل 

لايـل مسـيحي بـودن    برخي اين مورد را يكـي از د آنگونه كه  ؛بر مسيحي بودن اخطل نمي داند
ز مي پـردازد ومـي گويـد    جنالينو در بخش ديگري از كتاب به سخني در باره ر. دانسته اند وي

 اند اين دو بيت را كه جاحظ در كتـاب نوع شعر ذي الرمه راشناخته باشد نمي تو كه هر فردي«:
متعلق به او بداند ، منسوب كرده استذو الرمه  ضداد خود بهأحاسن وم:   

   عـديب في القياسِ حالٌذا مه       ه ُبح تظهرُ وانت لهي الإصعتَ
  »إنَّ المحب لمن يحب مطيع ُ        هـصادقاً لأَطَعتُو كانَ حبك لَ

  ) 181 :همان (
نالينو بر مي آيد وي توانايي وتسلط كامل بر بيشتر منابع ادب عربي  آراءچنانكه از برخي    

مي توان پـي  ر ومقايسه دوره هاي مختلف ادبي اشعاها ي وي در تحليل لواز استدلا اشته استد
  . جانب بي طرفي را رعايت كرده استوي در طرح ديد گاههايش برد كه 

   1سونولد نيكلنير 

 زبان وادبيـات فارسـي  در ، بر زبان عربي افزون كه استشناساني خاور  معروفتريننيكلسون از 
او گر چه . سرآمد است، صوفيانه وتصوف در اسلام ادبياتر پژوهش هايي دارد و به ويژه د نيز

خـاور  دانـش  از ، بـراي نوشـتن آن   است كـه اعتراف كرده ، در كتا ب تاريخ ادبيات عربي خود
از دانشـمندان   از آثـار تعـداد زيـادي   و فون كريمـر ونولدكـه   ، فلاوزن، لدزيهزاني مانند گُشناس

يش گـرا ، با اين وجـود ؛ )11: 1970، نيكلسون( ان عرب مسلمان استفاده نموده استونويسندگ
 نيكلسـون در كتـابِ   .اسـت آشـكار  ، موضوعات مطرح شده برخي از دروي  شخصي گاهوديد
هـاي مختلـف ادبـي     دوره و شخصيتها، مانند تاريخ اسلام يموضوعات از غير ازشعر وادب، خود

                                                
تخصص وي بيشتر در تصوف .از بزرگترين وسرشناس ترين خاور شناسان انگليس است ) 1945- 1868(نيكلسون  -1

است كه » تاريخ ادبيات عربي«اثر او د ر زمينه ادبيات .مي باشد وآثار متعددي در اين زمينه دارد  اسلامي كشورهاي شرقي
  .) 593: 1993، بدوي. (در اروپا كتابي مرجع بشمار مي رود 
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 عباسـي ، مويا، عصر اسلامي، مانند عصر جاهليسپس به دوره هاي مختلف  سخن گفته است
   .دودوره پس از حملة مغول مي پرداز

ايـن  ، نسـل هـاي بعـدي   نيكلسون در باره اشعار عصر جاهلي و چگونگي رسيدن آنها به   
نسـل هـاي   شفاهي و سينه به سينه به  چرا اين اشعار تنها از طريقكه  مي كند پرسش را مطرح

اين شعر فقـط بـراي همـان عصـر     «استدلال مي كند كه  در اين باره چنين او ؟است رسيده بعد
زمان هم قابل بحث وبررسي است و نمي تواند سند تاريخي بـراي   فضاي همانگفته شده ودر 

بتـه  ال). 10-1 :همـان ( ».بـه دسـت مـا نرسـيده اسـت     ر مكتوب نسل هاي آينده باشد زيرا بطو
در بـاره نثـر   نيكلسـون  . مـي كاهـد   حدودي از ارزش تاريخي اين اشعار نيكلسون با اين نظر تا

عـراب  انداشـت زيـرا    ي چشـمگيري يدر ايـن دوره شـكوفا   نثـر  "مي گويد چنين دوره جاهلي
از آن زمـان بـه    كـه  مـوارد انـدكي هـم    .ز خود بجا نگذاشتنداجاهلي در اين زمينه اثر مكتوبي 

). 12:همـان ( ».قابل مقايسه نيسـت ، شعر آنان با صورت مكتوب باقي مانده بسيار ناچيز است و
ادامه دهنده وكامل كننده ادب جـاهلي مـي دانـد ودر توصـيف آن     نيكلسون ادب دوره اموي را 

اي دينـي ومعنـوي بـود    اين نوع از ادب صـرفا ً ادب دنيـوي وخـالي از نشـانه ه ـ    « :مي گويد 
ايـن دوره   شـاعران خاندان اموي بود در شعر مقطع از زمان كه متأثر ازرفتارهايوويژگيهاي اين 

  ). 246 :همان( ».به چشم مي خورد  آشكارا
نگـاه كلـي بـه تغييـر     :نيكلسون ادب عصر عباسي را در سه بخش تعريـف مـي كنـد اول      

كـه  نگاهي به تأثير شـاعران بزرگـي   : دوم .داشتند هموتحولات ادبي وسياسي كه تأثير متقابل بر
مهم وتـأثير گـذار در    حركتهاي دينيِبروز : سوم .دندرتبديل ك ي ادبياين دوره را به عصر طلا

 :همان(. ظهورگرايشهاي فكري وديني جديد در اشعار شاعران اين دوره به دنبال آن و زماناين 
388 . (  

آن بـر ادب ايـن    مثبـت  به حركت شعوبي گري واثر نيكلسون در كتاب تاريخ ادبيات عربي
خـاور  آراء بيشـتر بـه تكـرار     در اين باره يو. مي كند اشارهظهور معتزله وعقل گرايان  ودوره 

از سـپس   .خلـدون مـي پـردازد   شناساني مانند گلدزيهر يـا انديشـمندان مسـلماني چـون ابـن      
را متأثر از انديشه هاي صـوفيانة  وآن گويد  سخن ميدر اين دوره آن  يها ويژگي گري و صوفي
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نقـش  ، ابن فارض مصـري وذوالنـون مصـري   ، ين در حالي است كه ابن عربيا. مي داند يوناني
  . اي در تدوين ادبيات صوفيانه در ادب عربي داشته اند برجسته
 معتقـد اسـت كـه    وتأثير گذار مي داند وجديد اتي ادبيرا  ادب عربي در اندلس، نيكلسون   

ي كـه تـأثير مثبـت آشـكاري بـر ادبيـات       يين دوره پيشرفت بسيار خوبي داشت تا جاشعر در ا
متفاوتي با ديگر دوره هاي ادبي بشـمار مـي   نثري ِنيز  نثر اين دوره .گذاشت جنوب فرانسه بجا

  . يافتدر آثار شرق وغرب  مي توان كمترآن را و مانند  آيد
وضعيت علمـي   در بارهو مي داند ابتكار فاقد  وي ادبيات دوره انحطاط را ادبي تقليدي و  

ي يزماني كه اروپا گامهاي بلندي را در جهـت شـكوفا  «:مي گويد  اين دوره كشورهاي شرق در
در عصـر   از هر گونه پيشرفتي عقب مانده بودنـد و  كشورهاي شرقي ، مي داشت وپيشرفت بر

اني بر هر گوشه ازاين بسر مي بردند وساية امپراطوري تركان عثم علمي وادبي انحطاط وسقوط
بـراي   هاي اميـد  همناطق ديده مي شد تا اينكه نهضت علمي اروپا آغاز گرديد وباعث بروز بارق

البتـه  ). 422 :همـان ( ».غرب در اين كشورها شـد  علميِ تأثير پذيري از موج انقلابِ پيشرفت و
نشـانه هـايي از   نام مي برد كه سبب بوجود آمـدن  را شاعران بزرگي، عصر مماليك ازنيكلسون 

همچنـين ايـن    .مفاهيم جديدي در ادبيـات ايـن دوره شـدند    و ها سبك ورود با ي همراهينوگرا
ي يدوره باعث انتقال آثاري مانند داستانهاي هزار ويك شب به ادبيات اروپا شد كه تـأثير بسـزا  

مار روپـا بش ـ بطوري كه امروزه مشهورترين اثر شـرقي در ا  .در توجه غرب به آثار شرق داشت
تن نهضت ادبـي  او در پايان به حملة ناپلئون به مصر اشاره مي كند كه باعث شكل گرف .مي آيد

در كتاب تـاريخ ادبيـات    ويكه گفت اظهار نظر كلي مي توان  در يك .در كشورهاي عربي شد
هاي هر دوره پرداخته است وتقريبـاً از هـر آنچـه كـه در      به همه دوره هاي ادبي با ذكر ويژگي

شخصـيتهاي  ودر تحليـل  ادبي آنها مؤثر بوده سخن گفته اسـت  –ين دوره ها وآثار علمي ادب ا
ديدگاه شخصـي  و كمتر  ديگران بسنده كردهو نظر ادبي وبررسي ادبي آثار آنان گاه به نقل قول 

بو تمام وبحتري كه از ا، چون متنبي شاعران بزرگدر مورد برخي  او.خود را مطرح نموده است
در ، چنانكه در خور آنان باشد سخن نمي گويد به شمار مي آيند؛ شعر عربي صاحبان سبك در
  . گفته است سخنبه تفصيل است پايين تر كه شعر آنان در مرتبه  نيحالي كه از شاعرا



 سومشمارة                         )سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                             52 

 

   1رژي بلاشر 

آراء از  نـه تنهـا  ، عربـي   تـاريخ ادبيـات  پيرامـون   ژوهش  در پ شناساني است كهخاور بلاشر از 
ايـن  . قـرار داده اسـت   انتقادرا مورد  آنانبلكه  ه،خود پيروي نكرد از سان پيشوافكار شرق شنا

 .نـد حـائز آن بود  شناسـان  خاورتن از دو يك ياو  بلاشرشايد ويژگي منحصر به فردي بود كه 
زبـان  قـرآن كـريم را بـه    و  وي كتابهاي مهمي در زمينة ادبيات عربي به رشـته تحريـر در آورد  

گي وشخصـيت  دوكتابي نيز در باره زن» در آستانة قرآن «همچنين كتاب  او .ترجمه نمودفرانسه 
  .ه استنوشت) ص(پيامبر اكرم

ايـن  دو فصـل اول   دروي  . ر دو جلد نوشـت دكتابي  بلاشر در باره ادبيات عصر جاهلي  
قبائـل عـرب وجايگـاه قبيلـه     ، سـتان فرهنگي شبه جزيره عرب ـ وضعيت تاريخيشرح كتاب به 

آن تـأثير   وشـعر در ادب  كـه  سپس به عناصر خارج از شبه جزيره او .اخته استآن زمان پرددر
همچنين از همسايگان شبه جزيره عربـي از شـمال وجنـوب     بلاشر .ند اشاره كرده استه اداشت

پس از آن به لهجه شناسي قبايل عربي كه بحث مهمـي در  . وشرق وغرب آن سخن گفته است
لي براي وارد شدن به بحث اص ـ كه درحقيقت مقدمه ايپرداخته  است،شرق شناسان مطالعات 

بطـور تـاريخي آداب   ، ناسيلهجه ش موضوعبر افزون  او .شعر وشاعري نزد عرب جاهلي است
تـاريخ آغـاز   ، آن روز موضوع راويان شعر نـزد عـربِ  ، ميان آناناديان متداول در، ورسوم عرب

اصلي اشعار آنان را مـورد بحـث   شعر وشاعري در ميان أعراب وبالاخره گرايشها وموضوعات 
تـا سـال پنجـاه هجـري      لاشر در كتاب ياد شده در باره شعر جاهليب .وبررسي قرار داده است 

شـعر جـاهلي    به انكـار  كه را مانند مرگليوثتعدادي از شرق شناسان آراء  او .كرده استبحث 
شـعر جـاهلي    به وجـود  وكرده رد ، شعر دانستند وپرداختة ذهن راويانوآن را ساخته  پرداختند

                                                
وي ليسانس . ودر دار البيضاي مراكش تحصيلات متوسطه را فرا گرفت. ر پاريس متولد گرديدد)  1973- 1900(بلاشر -1

براي مدتي نيز استاد همين رشته در دانشگاه ياد شده . ا در زبان وادبيات عربي از دانشگاه همان شهر دريافت نمودخود ر
از وي آثار . به پارس رفت واستادي رشته زبان وادبيات عربي را در دانشگاه سوربن فرانسه عهده دار شد سپس.بود

بدوي، ( .از جمله اين آثار است» تاريخ ادبيات عربي «و» نه قرآن در آستا«و»ترجمه قرآن «گرانبهائي بجا مانده است كه 
1993 :126(  
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بررسـي   وبه همين دليل هم يك جلد از كتـاب خـود را بـه    هنموددر يك دوره مشخص اذعان 
مستقل مـي   را شعري وي شعر ونثر اين دوره ادبي .اين دوره اختصاص داده است شعر وتحليل

داند كه كمتر تحت تأثير عوامل خارجي قرار گرفت وموضوعات ومضـامين اصـلي ايـن شـعر     
در تكامـل   او تـأثير قـرآن   .عراب جاهلي وطبيعت وصحرا بـود اگي خاسته از محيط زندونثر بر

اظهار مي دارد كه در واقع اين تأثير بيست  و بسيار مهم مي داندها ي عربي را  هوگسترش لهج
  .در شعر عربي ديده مي شد)ص (اكرم سال پس از رحلت پيامبر

ترتيـب   ي شاعران عرب عصـر جـاهلي را  يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد ديوانها بلاشر  
بخصوص براي نحويان امري لازم وضروري  اين ترتيب .مي داند نها بر اساس حروف ابجديآ
ر بـاره قصـائد دوره   اود .شـيوه مفيـدي بـود    ،شعري براي پيدا كردن شواهدو شمار مي رفته ب

 ـ    هويژه ب اشعار عصر جاهلي و« :جاهلي مي گويد اول  هابع درج ـقصـائد معلقـات در بيشـتر من
سـمايلو  ( ».نقل شده اند تغييراتيبا د ئقصادر اين كتابها اين  گرچه ،وجود دارندادبي ـ�  تاريخي 

 يـن ا، مي رسـد به نظر  قابل توجهاما چيزي كه به نظر بلاشر در اين زمينه . )327: 1998، فيتش
بـه   .اسـت  با تفاوتهاي زيادي بيـان شـده   شخصيت ها وشاعران اين اشعار حالِح شركه است 

او كتـاب   .مـي كنـد   قبـول  را رد يـا  وجود يك شاعر يـا راوي ، از اساس عنوان مثال برخي آنها
تحقيق در باره  منابع ِمهمترين  ابن قتيبه را از ثرا »الشعر والشعرا«ابن سلَّام واثر  »طبقات الشعرا«

رد آن از سـوي  كـه در مـو   اختلافاتيبلاشر شعر جاهلي را از نظر . اشعار عصر جاهلي مي داند
بـه  وي در واقع . شماردمي بررسي  قابل بحث و، وجود داردنويسندگان عرب  شرق شناسان و
كـه باعـث ارائـه     دليلـي  اصلي تـرين  او .مي كندجاهلي اشاره شعردر  »انتحال«  نوعي به قضية

نظـر  بـه   .مي داندراويان بوسيلة باره شعر جاهلي شده انتقال آن از طريق شفاهي آرائي درچنين 
كه در مورد انتحـال   هايي هشايد نظري ندبه روش مكتوب به دست ما مي رسيد اين اشعار اگر او

مطرح نمي شد وفضاي ترديد برانگيز پيرامون ايـن دوره ادبـي در ادبيـات    ، بيان شده استآنها 
از سوي ديگر وي اعتراف مي كند كه چون تنها راه رسيدن اين اشـعار   .دمآ وجود نميه ب عربي

 ،بپـذيريم  اين دورهناگزير بايد بخش زيادي از آن را به عنوان شعر ، شفاهي بودهما از طريق  به
 لاًنحول بودن شـعر كـام  نحول وغير مم از زيرا تعداد زيادي از اين راويان خود شاعر بوده اند و
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راوي  ودر عين حال معلقات است لمي كه يكي از شاعرانهير بن ابي سمانند ز ،اند اطلاع داشته
، بـالا  ضيحاتتو توجه بهبادر هر حال و . ه استوس ابن حجر بودشاعر مشهور عصر جاهلي اَ

ديـد  از. نمي داند بعيدرا  د عصر جاهليهر كدام از قصائ در چند بيتاضافه يا كم نمودن  بلاشر
ـ نيـز   تغييـر آن بـدون   همة پذيرفتن يا همة اشعار جاهلينحول دانستن او م  نظـر  ه كـارمنطقي ب
به روش تاريخي وعلمي مـورد بررسـي    را بلاشر شعر جاهلي ملاحظه گرديدچنانكه . رسد ينم

. ه اسـت به رد وانكار اين شعر روي نيـاورد  سانشناخاور بيشتر  نظرخلاف و بر ه استقرار داد
اين شعر  هبيات به موضوعات مطرح شده در بارطور مفصل ودر دوجلد از كتاب تاريخ اده او ب

را بررسي كـرده و آن را  لاشر درجلدهاي ديگر اين كتاب دوره هاي ادب عربي ب. ه استپرداخت
هجـري   50ادبيـات عربـي را از ابتـداي سـال      عصـر اول وي . نموده است به پنج دوره تقسيم
 ـ  ي ادبي در اين برهه زماني استكه اوج شكوفايـ م   725ميلادي تا سال  670مصادف با سال 

دفـاع از  كـه  بودنـد  كساني از نظر بلاشر ب عربي در اين دوره عناصر اصلي اد. رآورد مي كندب
شـعر خـود بـه     گذرومي خواستند كه از رهعهده دار شدند در شبه جزيره را دين نوپاي اسلام 

وي همچنين خاسـتگاه آغـازين اديبـان ايـن دوره را دو      .ليغ مباني اين دين جديد كمك كنندتب
مـيلادي   725سـال  از طبق نظر بلاشـر   ادبي كه معصر دو در .شهر كوفه وبصره عنوان مي كند

زيرا چنانكه ، به عنوان خاستگاه شعر وادب عربي بشمار مي رفت، باز هم عراق، شود شروع مي
شـبه جزيـره سـيادت     گرچه شام از نظر قدرت در آن زمان بر بقيه منـاطق ، بلا شر معتقد است

ور نبود  ي چشمگير و قابل توجهي بهرهر ونوآورابتكااز ادبي  نظر علمي و از اما، وتسلط داشت
همين دليل عراق همچنـان مركـز تجمـع     به. ناميدافكار ادبي  كه بتوان آن را مركز انتشار آثار و

دو شـهر  همچنـان  شمار مـي رفـت و   ه اديبان وشاعران از سراسر امپراطوري اسلامي آن روز ب
لاشـر ايـن عصـر را عصـر     ب. بصره وكوفه سـير تحـولات ادبـي وعلمـي را در اختيـار داشـتند      

نامد كه از نظر تاليف وترجمـه مـي تـوان آن را عصـر      ي وعصر تحولات اجتماعي مييگرا عقل
چهـارم   از نيمـه اول قـرن   ادبـي كـه آغـازآن ربـع دوم     عصر سوماما . شمردي ادب عربي يطلا

به ي ادب عباسي را با خود ينشانه هاي پايان عصر طلا، است) معادل قرن دهم ميلادي(هجري 
نخسـت آنكـه    :خلاصه كـرد اين دو مورد  در مي توان ويژگي ادبيات اين دوره را. داشت همراه
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 واژه هـاي فصـيح   هـا و  با عبـارت مفاهيم شعري اصيل؛  از نظر محتوي و گرچه شعر اين دوره
زبـان   بود وشاعراني چون متنبي وابوفراس را پروراند اما ارتباط شعر بـا مـردم آن  همراه وشيوا 

شـعر   به عبـارت ديگـر   .ت حكام ومدح سلاطين در آمده بودده بود وتقريبا در خدمگسسته ش
تـاريخي  ، دوم آنكـه نثـر ايـن دوره نيـز جـداي از نثـر توصـيفي        .بود بارياين دوره شعري در

بـديع   وجود مقامات. داستان پردازي در آمده بود ي ويگوبيشتر در قالب مقامه  ،آن وجغرافيايي
البتـه وي در بـاره   . رفـت خـود شـاهد ايـن ادعاسـت     ايـن دوره شـكل گ   همداني كه در الزمان

زيرا بـا توجـه   . نمي پذيرد نامگذاري عصر انحطاط مخالفت مي كند واين نام را براي اين دوره
به آثار فراوان وارزشمند نويسندگان ودانشمندان علوم مختلف در اين دوره چنـين نـامي بـراي    

اگـر در ايـن دوره ضـعف     «:وي در ادامه مـي نويسـد  . شمار نمي روده اين دوره اسم مناسبي ب
بـوده   ضعف در كيفيت موضوعات ادب اين دورهسبب وجود داشته باشد شايد به هم وكاستي 

كه مي توان آغاز آن را از  عصر چهارم در .)58 :1997، احمد درويش(».است نه در كميت آنها
 حكـام عثمـاني   ،م عثمـاني بـه قـاهره دانسـت    سـلي  طانسل ميلادي يعني سال ورود 1517سال 

البته نمي توان تنهـا   .كنندممانعت به ديگر مناطق جهان زبان عربي  ازگسترشتا  داشتندكوشش 
مردان  بلكه دولت، دولت عثماني را عامل سستي وكنُد شدن حركت ادبي اين دوره قلمداد نمود

نان اشخاصي ادب دوست واديب پرور زيرا بيشتر آ. كشورهاي عربي نيزدر اين امر مقصر بودند
ي بر مي خاستند فقط بـه خـاطر مـدح ايشـان     هم در بعضي موارد به تشويق شاعر نبودند واگر

 .م به مصر آغاز گرديد 1798 بناپارت در سالناپلئون هجوم  باعصر پنجم  .توسط آن شاعر بود
 ـ     صـر وديگـر   ي در متغيير وتحولات ناشي ازاين واقعه با آغـاز عصـر جديـدي در ادبيـات عرب

در ايـن عصـر فرانسـه در روي آوردنِ اديبـان ونويسـندگان بـه       .كشورهاي عربـي همـراه بـود   
بـا  البتـه برخـي از شـاعران ايـن دوره     . داشـت نقـش اساسـي   هاي جديد ادبيات جهـاني   سبك
كردنـد ودر پيـروي    مـي هاي نو كه برخاسته از مكاتب ادبي غرب بود به شدت مخالفـت   سبك

زيـرا خـود را   ، نمودنـد  مـي مفاهيم وواژگان قديمي همچنان پافشـاري  و سيكي خود ازشعر كلا
دوره را  بلاشر بر اين باور است كه مي توان آغاز ايـن  .حافظ وميراث دار اين ادب مي دانستند

دراين دوره سبكهاي جديد كم كم وارد ادبيات عربي شـده   .دانستم  1860 بطور دقيق از سال
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ي بـا  نـوگرايي وهمسـوي  وشـاعران بـه    يم ومضامين شعري تغيير يافتندبودند وبه دنبال آن مفاه
دبيات عربـي شـكل   اين فضا باعث گرديد تا عناصر نويني در ا .ادبي اروپا روي آوردند اتبمك

آن مصرولبنان وسوريه از انزواي ادبي خود خارج شوند و با دنياي نـو ارتبـاط   بگيرد وبه دنبال 
   .پيدا كنند

  1گيب  هاميلتون  

 علـم در  تـاريخ  تي كه بـه  در بيشتر موضوعا شناسان بزرگ انگليسي است وتقريباًخاورز ا گيب
 .اسـت  درزمينة تاريخ اسلام، البته بيشتر آثار او .نوشته است يا كتابيمقاله  مي شودرق مرتبط ش

وي در ايـن كتـاب   و ديـدگاه هـاي    »تـاريخ ادب عربـي  «در اينجا به بحث وبررسي اثـر او در  
  .پرداختخواهيم 

قـرار  پـژوهش   مـورد ، آن ادبيات عربي را در همة دوره هـاي ، مانند ديگر شرق شناساناو  
به نظر مـي رسـد كـه    « :در باره سبك واسلوب ادب عربي مي گويد ابتداي كتابدر . ه استداد

سـمايلو  ( ».بر گرفته از ادبيات يوناني ورومي است موجود در ادبيات عربي سبك زيبا ودلنشين
مطرح مي شود كـه اگـر منظـور     پرسشاين ، در اين نظريهبا اندكي تأمل ) . 337 :1998، فيتش
لفظي در شعر عربي است بايد گفت كه بنا بر قـول بيشـتر اديبـان    زيبايي هاي  بكارگيري، گيب

از سـوي  . عربي وجود داشته اسـت شعر وخطابه هاي  از قديم در اساساًشيوه اين ، وكارشناسان
عصر جاهلي خواندن ونوشتن نمي دانستند واشعار خود را في البداهـه ودر   ديگر بيشتر شاعران

بتوانند  تابنابراين اطلاعي از ادبيات وعلوم اقوام ديگر نداشته اند  .موقعيتهاي مختلف سروده اند
، مـي دانسـتند  خوانـدن ونوشـتن   هـم  آنـان   حتي اگر چنـد نفـر از   بسرايند شعر، بر اساس آنها

                                                
 وي كه در اصل اسكاتلندي بـود چنـدي بعـد بـه انگلسـتان رفـت و      . در اسكندريه مصر متولد شد 1895ل گيب در سا -1

شـرق ادامـه داد    اسـلامي  ـمطالعات شرق شناسي را در آنجا آغاز نمود سپس به مصر بازگشت ودر آنجا هم به مطالعه ادبي 
كتابهاي متعددي از او بجا مانده كه كتاب تاريخ ادبيات عربي يكي از آنها . ومدتي را هم در الازهر به تدريس اشتغال داشت

  )335: 1998سمايلو فيتش، (. مي باشد
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ميانـه هـاي    معروف است آثار يوناني دردبيات يوناني نداشتند وچنانكه هيچگونه دسترسي به ا
   .عصر عباسي در دسترس دانشمندان مسلمان قرار گرفت

 البتـه  .به نيكي ياد مـي كنـد   عباسي آن در دورهي يدوران شكوفا و ادب ييعصر طلا ازوي 
وعلمي دانشـمندان ايـن   متأثر از ارتباط فكري  را ي اين دورهيشكوفاتا  در اينجا هم مايل است

تأثير علوم وآثار يونـاني  لبته ا. قلمداد كند ه از طريق ترجمة آثارويژه مندان يونان بدوره با دانش
ايـن كـه   ولي بر هيچ كس پوشيده نيست  در پيشرفت علمي مسلمانان در قرنهاي سوم وچهارم

ناپـذيرفتني اسـت   امـري   باشـد، تأثير علوم يوناني  حاصلاين دوره ادبي  -تحولات علميهمة 
در اين عصر شكل گرفتند وگسترش پيدا كردند تنها در ساية قرآن وعلوم  كه علوميبيشتر، زيرا

  . اسلامي بوجود آمدند
نقطـه آغـاز تحـولي جديـد در      را در آغاز قرن نوزدهم ميلاديبه مصر  ونورود ناپلئ، گيب

  . كندياد مي  به عصر نهضت آناز و ادبيات عربي مي داند
 كتاب ياد شده گرچه به تقسيم ادبيات عربي به دوره هـاي مختلـف پرداختـه اسـت    در وي 

  .  ويژگيهاي هر دوره را بطور جداگانه مورد مطالعه قرار نداده استولي 

   1اگنايوس كراتچوفسكي

 شناسـي خـاور  علـم   پدرِولقب شناسان بزرگ روسيه وجهان بشمار مي رود  خاور وي يكي از
تأليف نمـوده  ومعاصر عربي كلاسيك ادبيات  زمينةوآثار فراواني درا.ستروسيه به او داده شده ا

است اما تقريباً همة موضـوعات   يو در ادبيات كلاسيك عربي گرچه كتاب كوچكاكتاب  .است
  .ادبي را در بر مي گيرد

به آن مـي پـردازد   وابسته  موضوعاتدر آغاز اين كتاب به شعر قديم عربي و كراتچوفسكي

از جهت سـبك  و شعر در عصر جاهلي از جايگاه بالايي برخوردار بود «:مي گويد ودر اين باره 

                                                
دانشگاه سن  م وارد دانشكده زبانهاي شرقي 1901در سال .م در تاشكند متولد شد  1886كراتچوفسكي در سال  -1

علمي  محمود تيمور ارتباط، محمد كرد علي، عرب معاصر مانند جرجي زيدان وي با اديبان ونويسندگان.پطرزبورگ شد 
  )73: ، بي تامطبقاني.( تبحر ويژه اي كسب نمود او در زمينه شعر وادب عصر اموي وعباسي. داشت 
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ومحتوي ويژگيهاي خاص خود را داشت وهمـين مـورد هـم آن را از شـعر دوره هـاي ديگـر       

  ) 18 :همان( ».كند ميمتمايز 

واژه هـاي فصـيح    وهم از نظر بكـارگيري الفـاظ   ، وي شعر اين دوره را تاپايان عصر اموي

 شعراين دوره را  شعر بر يك سبك مي بيند و خالص عربيهم به جهت داشتن مفاهيم  و وزيبا

گرايشـهاي  دليـل وجـود    بـه  كـه  مي گويـد هم شعر عصر عباسي در مورد  .مي نامد نابعربي 

  . استگوناگون  از نظر موضوعات ومفاهيم اين دوره شعر، ديني وفرهنگي، مختلف فكري

و  ايـن منطقـه  جغرافيـايي   موقعيـت سخن مي گويـد بـه    در باره شعر اندلسي كه آنگاهوي 

 شـكل اشـعاري ماننـد موشـحات و   بوجود آمدن  ي ويده سراقصيو به تاثير آن در  آني زيبائيها

پـرداختن بـه شـعر دردوران حكومـت     افـزون بـر    او.اشاره مـي كنـد   در اين عصر زجلگيري 

اداري واجتمـاعي  ، قتصـادي پيشـرفت ا و  درايـن زمـان   ميبه تمـدن اسـلا  ، مسلمانان در اسپانيا

  .. نيز اشاره دارد در تحولات شعر عربي و نقش آن موجود در اسپانياي آن روز

. مـي كنـد   منطقـه يـاد  رطبـه وگـرايش كلاسـيكي شـاعران ايـن      موقعيت شعر در قُاو سپس از 

به پايـان   ي شعر اين دورهيدر شكوفانقش ابن قزمان  بيان را با ياندلسشعر تاريخ راتچوفسكيك

  .برد مي

لسـي  كتابي نيزدر زمينة شعر اند، ب ياد شده در تاريخ ادبيات عربيكراتچوفسكي غير از كتا

است كـه   از معدود كسانيشناسان خاور شايد بتوان گفت كه كراتچوفسكي در ميان ديگر  .دارد

علـم  از وي سپس . استپرداخته به اين گستردگي به موضوع ادب وجايگاه آن در عصر اندلس 

 آيا ايـن علـم در ادبيـات    واين پرسش را مطرح مي كند كهاستگاه آن سخن مي گويد بديع وخ

سپس دريـك  او ؟عربي است وادبيات زبان آن ازآغاز نقطةِ يوناني است يا  ادبياتمتأثر از  عربي

ابـن معتـز را    و را از علوم يوناني بعيد مي دانـد  شاخه ازادبيات عربي تأثير اين، تحليل تاريخي

يث وشـعر عربـي   دكه موضوعات اصلي اين علم را از قرآن وحشمارد  ميعلم بديع  بنيان گذار

  . گرفته است
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هاي ادبيات عربي كتابي نيز در بديع نوشته است كه موضـوعات   كراتچوفسكي غير از كتاب

جـاحظ  »الحيـوان «و» البيان والتبيـين « هاي ابن معتز وكتاب» بديع« ومطالب آن رابر اساس كتاب

ايـن   گرچه به نظـر كارشناسـان علـم بلاغـت     . است نوشته قدامه ابن جعفر »شعرنقدال«وكتاب 

 دركتـابي اسـت كـه     كمبودهايي دارد اما در ميان شرق شناسان تقريباً بهترين اشكالات و كتاب

و ادبيـات  كراتچوفسكي افزون بر مطالعة ادبيات كلاسيك عربي  .نوشته شده است موضوعاين 

 .وتحقيق وترجمة آثار ادبيات معاصر عربي نيز توجه خاصـي داشـت  اندلس به مطالعه  عربي در

الشـيخ العبـيط   «طه حسـين و »حديث الاربعاء «از جمله فعاليتهاي او در اين زمينه ترجمة كتاب 

وي در زمينة تصحيح ومطالعة نسخه هاي خطي نيـز كتـابي بـا عنـوان     . استاثر محمود تيمور »

ن كتاب خاطرات خود را در زمان دست يابي ومطالعـة  نوشت ودر اي» مع المخطوطات العربيه «

ه اودر بخشـي از خـاطرات خـود در ايـن بـار      .ه استنسخه هاي خطي به رشته تحرير در آورد

درد ناك تر از اين نيست كه بشنوم يك نسخة خطي در زمان  هيچ چيز براي من«:نويسد كه  مي

زمـاني كـه مـن روي ايـن     «: د كـه دامه مي ده ـاوي » .از بين رفته است جنگ يا حوادث طبيعي

صداي آنها را مي شنوم كه با من سخن مي گويند ومن هـم سـعي   ، دست نوشته ها كار مي كنم

   .»ار خود دقت بيشتري را انجام دهممي كنم كه در ك

به توضيحاتي درمورد شعر عاميانه وفصـيح مـي پـردازد    وي ، ادبيات معاصر عربيدر زمينة 

اصـل قصـيده تغييـر     «:گويـد  مـي  و اين نوع اشعار بررسي مي كنـد وساختار قصيده عربي را در

تنهـا   نـد و ا هاگر چه شاعران نوپرداز سعي در تغيير كلي ساختار اين اشـعار داشـت   هچنداني نيافت

او از اين حالت به جايگزيني قطار بـه   .ندا هتوان گفت چيزي را به جاي چيز ديگري قرار داد مي

  ) . 341 :انهم( ».جاي شتر تعبير مي كند 

با مروري برتأليفات كراتچوفسـكي وگرايشـهاي او در تـدوين ايـن كتابهـا بـه ايـن نتيجـه         

بلاغـت  ، ر موشحاتشع، پيرامون ادبيات عربي در اندلس ات خود رامطالعبيشتر  اوكه  رسيم مي

   .ه استمتمركز نمودبديع  و



 سومشمارة                         )سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                             60 

 

   1 گوستاوگرونبام

تـر كـه بي تبار است  شناس اتريشيخاور گرونبام  و تحصـيلات و  عمـر خـود را در آمريكـا گذرانـد      ش
خـاور  ماننـد تعـداد زيـادي از    او  .آغاز كـرد اين كشور  شناسي خود را در دانشگاههايخاور مطالعات 
تـر آثـار دانشـمندان مسـلمان را در قـرن هـاي          ، شناسان انديشة اسلامي را متـأثر از تفكـر يونـاني وبيش

تاريخ ادبيـات   كتاب مطالبي و .ديشة يوناني مي پنداردل يافتة انشكل تكامحكومت اسلامي نخستين 
اسـلامي وتأليفـات   –بـه علـوم دينـي    اسـت؛او در آغـاز    اختصـاص داده  سه بحـث به  رادوره اندلس 

كنـدي  ، دانشمندان مسلمان در اين زمينه مي پردازد ودر آن به آثار فلاسفه ودانشمنداني مانند ابـن سـينا  
كـه در رسـاله اي از ابـن سـينا بـه       را »عشق الهي «طرح شده در باره وفارابي اشاره مي كند وموضوع م
   .بازگو مي كند، است تفصيل در باره آن سخن گفته شده

طبقـات  «بخش دوم كتاب گرونبام به مباحث نقد ادبي پيرامون آثار دانشمنداني مانند كتـاب  
قدامه ابـن جعفـر و   از »قد الشعرن«از ابن قتيبه و »الشعر والشعرا«ابن سلاَّم الجمحي و  از »الشعرا

نقـد  : نقـد لغـوي دوم  :گرونبام نخست ، در اين مباحث .اختصاص يافته است الآمدي » ةموازن«
م نقـد متكـي بـر    وپـنج  شناسـانه ننقد روا:چهارم ، نقد متكي بر تاريخ ادبي: سوم، اسيسبك شن

مطالعة  چه در روشرونبام گرگ. را براي خوانندگان كتاب شرح داده است محتوي ومفاهيم متن
روش نقدي نوين ومنظمي را آغـاز نمـود امـا وي تحليلهـاي عميـق مبتنـي بـر         آثار ادبي شرق

مـدي  آبه عنوان مثال زمـاني كـه وي از كتـاب موازنـة      .ي دهداستدلالهاي مستند ي را ارائه نم
يگـر  از دگويد يا وقتي تأثير پذيري او سخن مي گويد چيزي از گرايش نقدي اين نويسنده نمي
تأثير كتاب نقـدي وي بـر    از همچنين نويسندگان را بيان مي كند نوع تأثير را مشخص نمي كند

ي موضوع سوم كه گرونبام در كتاب خود مورد بحث قـرار م ـ  .دنمي گوي ديگر آثار نويسندگان
وي در ابتدا به بررسي انگيزه هاي شاعر جاهلي سخن مي  .دهد آغاز وپيدايش شعر عربي است

                                                
بـه تحصـيل در    س به آمريكا رفت ودر دانشگاه شهر نيويوركسپ. در اتريش متولد شد  1909در سال  گوستاو گررونبام -1

تخصـص   ادبيـات عربـي   گرونبام در زمينـه . وي در كاليفرنيا يك مركز مطالعات شرقي تأسيس نمود . علوم شرق پرداخت 
 .رددا تـاريخ اسـلام   همچنـين كتـابي در زمينـه    تـأليف كـرد  » تاريخ ادبيات عربي «داشت وكتابهاي فراواني از جمله كتاب 

  )  89 :مطبقاني(
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بـه نظـر وي در   . عر در حدود يك قرن ونيم بوده اسـت نكه زمان آغاز تا انتهاي اين شگويد واي
گرونبام  .سوم ومتداول بود مشاهده كرداين شعر مي توان گوناگوني لهجه ها كه در آن دوره مر

او را به پيشگوي قبيله تشـبيه مـي    از جايگاه شاعر عصر جاهلي در قبيله به نيكي ياد مي كند و
  :س تحول شعر عربي را به سه مرحله تقسيم مي كند سپ وا .كند
  تحول ظاهري قصيده )الف  
  گسترش مضامين شعري ) ب 
    بروز گرايشهاي نقدي)ج 
عشـق عـذري را در    و ه مي كندعذريين اشاراو به موضوع عشق در اشعار جاهلي واشعار   

به عشق افلاطوني تعبير مي آن متجلي مي بيند كه از  بيشتر از سايرين اشعار عباس ابن الاحنف
   .مي داند هم آشكارگرونبام تأثير اين گرايش شعري را درشعر شاعران اندلس  .كند

بـه   نمونـه  براياشاره مي كند و  هم شاعران اروپائي گرونبام به تأثير اين نوع شعر در اشعار
؛ اشـاره مـي   بودنـد اسپانيا رفته  جنگهاي صليبي از اروپا بهدر زمان  دو شاعر كه از سروده هايي

در ادب  ويبايـد گفـت كـه روش مطالعـة     كتاب تاريخ ادبيـات گرونبـام    بررسي در پايان .كند
ايـن روش در مقايسـه بـا پژوهشـهاي      .علمي است جديد ومبتني براصول  وعلوم شرق روشي

   .ش از او كمتر بكار گرفته شده بودوپي است شرق شناسان ديگر روشي منحصر به فرد

  1س بالنسيا آنجلو گنزال

وي بيشتر مطالعات خـود را بـر تحقيـق     .شناسان اسپانيا استخاور رترين وبالنسيا يكي از مشه
تـاريخ الفكـر   «كتـاب   .دبيات ايـن دوره ادبـي متمركـز نمـود    هاي خطي اندلس وتاريخ ا ةنسخ

طـب  ، ادب، علم، فلسفه، دائره المعارفي از تاريخدر واقع شناس بزرگ خاور اثر اين » يالاندلس

                                                
به مطالعات دانش فلسفه روي آورد سـپس در زمينـه زبـان وادبيـات      او ابتدا. آنجلو گنزالس بالنسيا در اسپانيا متولد شد  -1

آثار فراوانـي از ايـن خـاور شـناس     . وي سپس استاد زبان وادبيات عربي دانشگاه مادريد شد . عربي تخصص كسب نمود 
نيـز آثـار   از گنـزالس در زمينـه فلسـفه شـرقي     .از مهمتـرين كتابهـاي اوسـت    » تاريخ ادبيات عربي « اسپانيايي بجا مانده كه

   .)72: 1993، بدوي( ارزشمندي بجا مانده است
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 و اديبـان ، دانشـمندان در ايـن كتـاب آثـار تعـداد زيـادي از      وي  .ستاره شناسي اندلس است و
، اندلسـي  ابـن هـاني  ، هابن عبد رب، انابن حي، ابن قزمان، اندلسي ابن حزم مانندفلاسفة مسلمان 

شدابن ر ،قـش  ودر بـاره ن  مورد مطالعه قرار داده استرا  ابن خفاجه و ابن عربي، مديسابن ح
  .  سخن گفته استه وري اين ديدر شكوفاآنان  وجايگاه

 فصـل دوم . پـردازد  ميوي در فصل اول اين كتاب به چگونگي فتح اندلس توسط مسلمانان 
. اختصاص داده اسـت مشترك آن با شعر جاهلي گيهاي مهم شعر اندلسي ووجوه به ذكر ويژ را

ونقد تـاريخي   كه به انكار شعر جاهليخلاف تعدادي از شرق شناسان  بر گنزالس زمينهدر اين 
بيشتر اين اشـعار را واقعـي   ، ندا بعدي را رد كردهانتقال شفاهي آن به نسل هاي  واند  آن پرداخته

وي . شمارد ميحفظ ونقل علوم در اين دوره  هاي ويژگيمي داند وشيوه انتقال شفاهي آن را از 
. معرفي مي كنـد رين نمونه هاي شعر عربي بهتدر زمرة را  آنها سخن مي گويد ونيز از معلقات 
او در ايـن بـاره   . اشـاره مـي نمايـد   آنهـا  از ندلسـي  اوتقليد شـاعران  د ئطلع اين قصاسپس به م

از شيوة شـاعران جـاهلي   تقليد را در اندلسي شعر شاعران سخناني از ابن بسام نقل مي كند كه 
، تار قصـيده عربـي در عصراسـلامي   ساخ اوسپس به. است  در مقدمة قصيده مورد نقد قرار داده

وتحولات قصيده را در اين دوره ها از جهت ورود مضامين جديد اموي وعباسي اشاره مي كند 
  . ويژه موضوعات ديني مورد بررسي قرار مي دهده ب

شـعر فصـيح عربـي دوم شـعر      :اول :مي كنـد  شناساييگرايش مهم  ود لسيددر شعر ان وي
  .شعر عاميانه
عربـي وسـبك    كلاسـيك مينه مي گويد كه اگر چه شـعر اندلسـي از شـعر    دراين ز گنزالس

ي در شعر شان توجـه خاصـي   ياومضامين آن پيروي كرد اما شاعران اين دوره همچنان به نوگر
، عشـق ماننـد  از موضوعاتي  و داردشعر اندلسي اشاره  او سپس به مهمترين موضوعات .داشتند

ي يزيبـا  مظاهر آن از گلها ودرختها گرفته تا ةباهمتوصيف طبيعت  مضامين عرفاني وصوفيانه و
 ـ .كنـد  ياد مي وغيرهطلوع وغروب خورشيد و رودها وجنگلها  شـاعران سـخن    از ينوي همچن

ايـن   الحكمَ المربضي وعبداالله سعيد بن جودي ياد مي كنـد و ، مانند ابن حبيب افراديگويد واز  مي
هـاني   بـن  ابن عبد ربه ومنذر بـن سـعيد البلـوطي و    مانند مطلب را با سخن از نويسندگان وشاعراني
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ي از زنـدگي  به ذكر گوشه هـاي  مي دهد و ادامهديگران والزبيدي وصاعد بغدادي وابن الهندي و
هـر  وگـرايش  طور دقيق در بـاره سـبك   ه ين شرح حال ها بگنزالس در ا .وآثار آنان مي پردازد

 ـ كاستي  اين نظران صاحبسخن نمي گويد و كدام ازآنان  شـمار ه را از نقاط ضعف كتـاب وي ب
بـه شـكلي صـرفاً     را او هنگامي كه به عصر ملوك الطوايفي مـي رسـد بحـث خـود     .آورند مي

از  لـي و پـردازد  آن مي ن دوره با ذكر شاعرنمونه اي از شعر اي هبو كمتر  تاريخي تغيير مي دهد
بـه عنـوان نمونـه     .م مـي بـرد  ميه الـداني نـا  ابن الزقاق وابا الصلت اُ، شاعراني مانند ابن خفاجه

از بزرگان شـعر وادب ايـن دوره   « :مي گويد  ،كند ياد ميهنگامي كه از ابن خفاجه وابن الزقاق 
شاعر طبيعت گوي اندلس اسـت  بن الزقاق است اما ابن خفاجه كه ابن خفاجه وخواهر زاده او ا

را الجنـان   وان اودي ـ ن گفتـه كـه  خس ـ رودهـا  درخـت و  در شعر خـود از گـل و  ي قدروي به 
        ) .354 :1998، سمايلو فيتش(».نامگذاري كرده اند) بوستانها(

ه ك ـوي در بخشي ديگر از كتاب خود از شخصي به نام ابو بكر محمد بن زهير نام مي بـرد  
شـاعران   .ودن اشعار موشحات تبحـر خاصـي داشـت   در سر و از پزشكان مشهور اين دوره بود

 حتـريِ جبرمعـروف بـه ب  يحيـي بـن م  ميمون بن الجنازه  :مي بردنام  آنهااز  ديگري كه گنزالس
                         ..مي باشندوابن الرفاء  عبدالبر بن فرسان، ونيابو احمد بن ح، اندلس
را دراندلس از مهمترين گنزالس اين اشعار ، دراندلسپايان بحث پيرامون شعر موشحات  در

در برخـي   به اوج خود رسيدند حتي مي توان گفت دوره در اين كه شمارد ميموضوعات ادب 
جاي قصائد فصيح عربي را گرفتند وشاعران اين اشعار همان مضـامين ومفـاهيمي راكـه     موارد

، مضـاميني ماننـد مـدح   به كار بردنـد،  در اين اشعار در شعر خود داشتند  شاعران قصايد فصيح
  .غزل، هجو

 ـ به وكتاب او العقد الفريـد و وي سپس از نويسندگاني مانند ابن عبد ر القـالي وابـن    وعلياب
الجسور كه همه از نويسند گان اين دوره هستند نام مي بـرد واز تـأثير آثـار آنـان در ايـن دوره      

نحو ، اير شاخه هاي ادب عربي مانند صرفدر فصل هاي بعدي كتاب از س او. سخن مي گويد
 ـ، لـك مانندابن ما بزرگ وگردآوردندگان آنها يوفرهنگ ها نـام  علـي الشـلوبيني والزبيـدي     واب

   .برد مي
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از  او .ويژه اي نسـبت بـه سـاير علـوم برخـوردار اسـت      تاريخ در كتاب گنزالس از جايگاه 
اشخاص زيادي دراين زمينه ياد مي كند ازجملة اين اشخاص ابـن حيـان توحيـدي وابـن ابـي      

در فصل ششـم وي   .ذكر مي كند در ادامه راآثاري از آنها  اندلسي هستند كهالوفاض وابن حزم 
مي كند كـه توجـه بـه      هاي ادبي نويسندگان اندلسي مي پردازد ودر اين باره اشاره ةبه سفرنام

وي نخسـتين   .فت محمد بن يوسف الـوراق آغـاز شـد   در زمان خلا، علم جغرافيا در اين دوره
بـن محمـد البكـري     بن محمد جغرافي دان اين دوره را شخصي به نام ابو عبداالله بن عبدالعزيز

  .به دنيا آمد ـه 432قرطبه در سال  كه در شهر شمارد مي
 به بررسي شخصيت وآثار فلاسفه و متصوفة اين دوره مي پـردازد و گنزالس در فصل هفتم 

 وابـن عربـي نـام مـي بـرد      ابـن رشـد  ، ابن طفيل، ابن باجه، مانند السيد البطلميوسيتعدادي  از
 .كند يث وبزرگان اين علم اشاره ميسپس به علم حد .شمارد برمي آثار ايشان راونمونه هايي از 

. قرآني وفقه ومذاهب مختلـف اسـلامي سـخن مـي گويـد      ائتهاياو همچنين از علم تفسير وقر
رياضيدانان اندلس هم نام مي برد ومواردي از آثار آنـان را   ستاره شناسان و، پزشكانگنزالس از 
كه در اين دوره زبـان عربـي را    اشاره مي كند يانيياروپا به در پايان كتاب گنزالس. ذكر مي كند

در  از نقـش آنهـا   و ،ادبيات عربي نوشتندزمينة به عنوان زبان دوم خود برگزيدند وكتابهايي در 
ادبيـات  بـر  وي همچنين از تأثير ادبيات عربـي  . در اروپا سخن مي گويدعربي ت گسترش ادبيا

   .ر اين تأثير گذاري سخن مي گويدشناسان دخاور اروپا ونقش برخي از 
ادبيـات دوره   در بـاره  گفت كه كتـاب او صـرفا  مي توان ، در پايان بررسي اثر ادبي گنزالس

، همـة اديبـان  زندگينامـه   تقريبـاً  زيـرا  نوع خود كتابي جامع وكم نظير اسـت در و  اندلس است
در  ناگفته نمانـد كـه  . ستآمده ا در اين كتاباندلس شاعران  دانشمندان وفلاسفه، ، نويسندگان

اين كتاب گرچه به همة علوم ودانشمندان واديبان اشاره شده ولي توضيح در باره برخي از ايـن  
بطوري كه خواننده كتـاب در برخـي   ، بيان نشده شكل كامله ب روشني واشخاص وآثار آنها به 

   .ي شودمرو برو  نشمندان وآثار آنانموارد با مطالب ناقص ومبهم در باره اين دا
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